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زندگی‌نامه
هنوز یک سال از هجرت امام در سال 1342 نگذشته بود که یکی از سربازانش در سال 43 به دنیا آمد. وی را سعید نام نهادند. دوران طفولیت را همانند دیگران سپری نمود، سپس جهت تحصیل علم و دانش راهی مدرسه شد. از آنجایی که فضای خانواده ایشان سرشار از نور اسلام و معنویت  بود،  علاوه بر تحصیل علم، از جلسات مذهبی  نیز استفاده       می کرد. از معلمان وی می توان شهید هادی خضریان و شهید تقی قیاسوند را که از پیشکسوتان جهاد و شهادت  بودند نام برد. با شروع انقلاب اسلامی، سعید نیز همانند سایر اقشار مردم در فعالیت های دوران انقلاب شرکت می جست. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،  سعید درس و مدرسه را رها نمود و به بسیج پیوست و چندین بار داوطلبانه به جبهه اعزام گردید. رفتار و کردار پاسداران،  وی را مجذوب سپاه گردانید و وی به عضویت سپاه پاسداران درآمد.او در واحد تخریب لشکر انصار الحسین (ع) مشغول به خدمت  شد و از آنجایی که ترس در وجود شهیدان همیشه شاهد معنا نداشت، سعید واحدتخریب را وسیله ای برای رسیدن به معشوقش  نمی دانست. گویا گمشده ای که سعید دنبالش می گشت در واحد تخریب نبود. این بود که وی به اصرار زیاد وارد واحد اطلاعات عملیات لشکر 32 گردید و مشغول به خدمت شد.  رشادت‌های وی در عملیات چنگوله نمایان گردید و زبانزد همه بسیجیان گردید. سرانجام در محور گیلانغرب به سرپل ذهاب به همراه چند تن از همرزمانش به دیدار معبود شتافت .
شهید دارای اخلاق حسنه و خلق و خوی محمدی بود و رفتاری شایسته و نیکو با پدر و مادر و تمام دوستان و آشنایان داشت.

در بُعد عبادی و بجا آوردن نماز و احکام دین نهایت دقت را داشت و رفتن به مسجد و شرکت و کمک به پایگاه مقاومت را لازم می‌دانست.
نسبت به دوستی اهل بیت عصمت و طهارت و امام حسین(ع) و امام زمان (عج) جان‌نثار بود و در جلسه زیارت و دعا شرکت می‌نمود. نسبت به ولایت‌فقیه بسیار معتقدبود و همیشه از احکام و رساله و دستورات ایشان پیروی می کرد و اطاعت از ولی فقیه را  واجب می‌دانست. با فامیل و دوستان،  رفتاری خوش و برخوردی انسانی داشت. از اول انقلاب درپایگاه مقاومت محل و دو سال هم در سپاه بود. سعید در گروه تخریب انصارالحسین(ع) با شهيد علی چیت‌سازیان فعالیت و انجام وظیفه نمود.
وصیت‌نامه

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
شهادت ارثی است که از اولیاء به ما رسیده است.
با سلام به یگانه منجی عالم بشریت و دوازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت مهدی (عج) و نایب بر حقش امام خمینی و با درود به ارواح پاک طیبه شهداء و با سلام به شما امت شهید پرور ایران که با نثار خونتان درخت اسلام را بارور نمودید و دین خدا را یاری نمودید و نگذاشتید اسلام از بین برود از شما مردم حزب ا… که پیرو خط امامان و ائمه هستند می‌خواهم که امام عزیز را تنها نگذارید و او را یاری کنید چون یاری کردن امام یاری کردن اسلام است و با جان و مال خود جهاد کنید تا پرچم توحید در سراسر جهان به اهتزاز در  آید و مهدی صاحب زمان (عج) ظهور نماید  جهان پر از عدل و داد شود. ای پدر عزیزم و بزرگوارم و ای مادر عزیز و مهربانم برای این فرزند حقیرتان زیاد زحمت کشیدید و آن دین پدر فرزندی و مادر فرزندی را در حق شما ادا نکردم امیدوارم که مرا ببخشید و من امیدوارم که زحمات شما را جبران کنم و شما خواهر دلسوز و مهربانم مرا ببخش که دین خواهر برادری را به شما ادا نکردم امیدوارم که زحمات شما را جبران کنم و شما برادر عزیز امیدوارم که برای من ناراحت نباشی چون شهادت در راه خدا یک افتخار است که از ائمه به ما رسیده است. امیدوارم که مرا مورد عفو قرا دهی مرا ببخشی. امیدوارم که زحمات شما را جبران کنم. پدر و مادر عزیزم باید افتخار کنید که پسر شما در راه خدا شهید شده و خداوند او را طلبیده. خداوندا تو را به عظمت و مقامت قسم می دهم مرا یکی از مجاهدان و مبارزان خودت قرار بده و شهادت را نصیبم بگردان. خداوندا به رحمت بی پایانت مرا در راه فی سبیل‌ا... شهید بگردان که چقدر شهیدان در پیشگاه تو بزرگند. چه قدر این شهیدان عظمت دارند. به دوستان و برادرانم وصیت می کنم که راه شهیدان را ادامه دهند. نکند خدائی نکرده کاری بکنند که خون آنها پایمال و هدر برود. «ان تنصر ا… ینصرکم و یثبت اقدامکم» خدا را یاری کنید تا شما را یاری کند. ما در این جهان مهمان خدا هستیم و خداوند می خواهد ما را امتحان کند و به طور امانت هستیم چه خوب است جانی که مربوط به خودش است در راه خودش نثار کنیم. میدانم برای آمدن من ثانیه شماری می کردید. ولی چه کنم خداوند مرا به مهمانی دعوت کرد و من عاشقانه به ملاقات او شتافتم و دیگر حرفم به برادران است که سپاه یا بسیج را به عنوان شغل انتخاب نکنند خدمت در سپاه و بسیج را وسیله قرار بدهید برای رسیدن به یک درجه والا تا بتوانید اسلام عزیز را یاری کنید به محمد و علی بگوئید درس خود را بخوانند تا بتوانند جواب ابرقدرتها را با قلم بدهند از همه دوستان و آشنایان حلالی بخواهید تا خداوند من را بیامرزد. به دوستان بگوئید در کارها وحدت داشته باشید پایگاه مقاومت را خالی نکنند که دشمن خائن داخلی ضربه خود را بزند. دیگر صحبت دیگر ندارم فقط اسلام را یاری کنید. خداحافظ
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